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سخن سردبير 

دوستم زنگ زد و گفت : حاضري با هم برويم جايي عيد ديدني؟
 با كنجكاوي پرسيدم كجا؟ 

گفت: به خانه يك آدم تنها.  ثواب دارد سال نويي... 
اين دوست من هميشه عاشق ثواب كردن است.  براي همين  خيلي به 
او علاقه دارم و به او احترام مي گذارم. دعوت جذابي براي سومين روز 

تعطيلات نوروز نبود اما تلويزيون را خاموش كردم و راه افتادم. 
واي خداي من! هيچ وقت به چنين جاهايي نيامده بودم. خانه هاي ساده 
ــط هاي كوچه اي   ــتم وس و تو در تو در يك كوچه تنگ و طولاني. دوس

ايستاد و در حالي كه به من لبخند مي زد زنگ در خانه اي را فشرد. 
در باز شد. پيرزنى از خانه بيرون آمد و شروع كرد دوستم را بوسيدن 
ــد من را كه غريبه اي بيش نبودم مورد محبت قرار داد و عيد را  و بع

تبريك گفت و دعوت به خانه مان كرد.
ــفره اي پارچه اي روي   پرده اتاق را كنار زد. اتاق مهماني اش بود!. س
زمين پهن كرده بود و يك ظرف ميوه و شيريني روي آن چيده بود با 
سبزه و قرآن و شكلات. نه از بلورها خبري بود و نه از كريستال ها و نه 
از كارد و چنگال نقره و استكان هاي گرانقيمت در سيني هاي خيره كننده 

و لوستر و مبل آنچناني.
ــبي بود. و به جاي آجيل، تخمه آفتابگردان  چاي آورد. چه چاي دلچس
تعارف كرد و با خوش رويي شروع كرد به حرف زدن و نگاه مهرباني به 
ما انداختن و احوال تك تك خانواده دوستم را پرسيدن و از گذشته ها 
ــراغش را گرفته ايم. از مهرباني هاي  ــحال بود كه س حرف زدن. خوش
مَشتي خدا بيامرزش گفت و از سال هاي شهيد شدن احمد در جنگ و 
ــان آقا و  بچه هاي او كه حالا هر كدام درس مي خواندند و براي خودش
ــده اند. شعري براي ما خواند كه او را ياد روزهاي جواني اش  خانمي ش
ــت دارد يك بار ديگر سفر  مي انداخت  و از آرزوهايش گفت كه دوس

كربلا برود و مي داند كه به آرزويش مي رسد. 
مدتي گذشت. دوستم  گفت كه بايد برويم. دلم نمي خواست بلند شويم. 
دوست داشتم باز هم بمانم. گويي در سرما جاي گرمي پيدا كرده باشم..
آن خانه آدم را پاگير و دل آدم را آرام مي كرد. همان روز معني خانه ها 

و آدم هاي با صفا را فهميدم. 

آدم هاي با صفا
اـز 5 سال آغ
 انـتشار نســيم 

نــوجوان
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ــادى الاول  ــرى (س) روز پنجم جم ــرت زينب كب حض
ــم به جهان گشود.  ــال5 يا 6 هجرت در مدينه چش س
خبر تولد نوزاد عزيز، به گوش رسول خدا (ص) رسيد. 
رسول خدا (ص) براى ديدار نورسيده به منزل دخترش   
حضرت فاطمه زهرا (س) آمد و به دختر خود فاطمه 
ــه جان، نوزادت را برايم  (س) فرمود: «دخترم، فاطم

بياور تا او را ببينم.»
ــرد، بر  ــينه فش فاطمه (س) نوزاد كوچكش را به س
ــتنى او بوسه زد، و آن گاه به  گونه هاى دوست داش
دست پدر بزرگوارش داد. پيامبر (ص) فرزند دلبند 
زهراى عزيزش را در آغوش كشيده صورت خود 
ــت و شروع به اشك ريختن  را به صورت او گذاش
كرد. فاطمه (ص) ناگهان متوجه اين صحنه شد و 

ك باد 
ميلاد حضرت زينب (س) مبار

در حالى كه شديدا ناراحت بود از پدر پرسيد: 
ــدا (ص) فرمود:  ــول خ ــدرم، چرا گريه مى كنى؟! رس - پ
«گريه ام به اين علت است كه پس از من و تو، اين دختر 
ــتنى من سرنوشت غمبارى خواهد داشت، در  دوست داش
ــى را به خاطر رضاى  ــرم آمد  كه چه مصيبتهاى بزرگ نظ

خداوند با آغوش باز استقبال مى كند.» 

نامگذارى حضرت زينب از طرف خداوند
ــد، مادرش حضرت زهرا  هنگامى كه زينب (س) متولد ش
ــزد پدرش اميرالمؤمنين (ع) آورده و گفت: اين  (س) او را ن

نوزاد دلبند را نامگذارى كنيد! 
حضرت فرمود: من از رسول خدا جلو نمى افتم. 

در اين ايام حضرت رسول اكرم (ص) در مسافرت بود. پس 
ــن على (ع) به آن حضرت  ــفر، اميرالمؤمني از مراجعت از س

عرض كرد: نامى را براى نوزاد ما انتخاب كنيد. 
رسول خدا (ص) فرمود: من بر پروردگارم سبقت نمى گيرم. 
ــلام خداوند را به  در اين هنگام جبرئيل (ع) فرود آمده و س

پيامبر(ص) ابلاغ كرده و گفت: 
ــد! خداوند بزرگ اين نام را  ــام اين نوزاد را «زينب» بگذاري ن

براى او بر برگزيده است. 
بعد مصايب و مشكلاتى را كه بر آن حضرت وارد خواهد شد، 
ــت و فرمود: هر كس بر  ــو كرد. پيامبر اكرم (ص) گريس بازگ
ــى است كه بر برادرانش حسن و  اين دختر بگريد، همانند كس

حسين گريسته باشد. 
 و
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خدايا!
ــي كه تو راهنمايش نباشي   چه تنگ اند راه ها به روي كس
و چه قدر حق براي كسي كه تو هدايش كرده اي روشن و 

آشكار است.

خدايا!
ما را در راه و مسيري قرار ده كه بتوان به تو رسيد و ما در 

نزديك ترين مسيرها به خودت راه ببر.

خدايا!
ــواري ها را برايمان آسان كن  دورها را به ما نزديك و دش
ــته از بندگانت همراه كن كه  و ما را با آن دس

ــيدن به  در راه رس
دارند؛  ــرعت  س تو 

همان ها كه همواره  بر در 
خانه ات مي كوبند و شبانه روز 

تو را مي پرستند.

خدايا!
 اي كه وقتي كسي به سويت قدم بردارد، تو هم 
به سمتش مي روي و مهربانانه نعمت هايت را به 

ــبت به آنهايي هم كه از ياد تو  او مي بخشي و نس
غافل بوده اند مهربان و دلسوزي و مي خواهي آنها را 

هم به سمت خويش جذب كني...

خدايا! 
ــتي و مودت خود نصيبم كن و از  ــتري از دوس سهم بيش
ــتر بهره مندم ساز. شايستگي  بخشــش و مهرباني ات بيش
ــن جايگاه ها را پيش خودت به من ببخش و كمك  بالاتري
ــبت به تو شناخت و معرفت بيشتري به دست  كن تا نس

بياورم.

خدايا!
به سوي تو آمده ام و مقصد و مقصودي جز تو ندارم. خدايا! 
ــت كه با ديدار تو  ــب زند ه داري و بيداري ام براي توس ش

چشمم روشن مي شود و آرزوهايم تحقق مي يابد.

خدايا! 
ــت. ديدارت  ــنودي توس ــت دارم و هدفم خش تو را دوس
ــت و احساس نزديكي به تو آروزيم. خدايا! در  نياز من اس

تنهايي ها همدم من باش و هرگز از خودت دورم نكن.
● برگردان آزاد بخشي از هشتمين مناجات از 
«مناجات خمس عشره» امام زين العابدين(ع)

مناجات! 
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مدينه شده بود شهر نماز، شهر خدا و شهر فرشته هاى سپيد بالى كه در 
ــمان آبى اش، رفت و آمد مى كردند . پيامبر اكرم (ص) هر روز به  آس

مسجد مى رفت تا آيه هاى آسمانى را براى مردم بخواند.
ــنيدن حرف هاى صميمى اش، براى  ديدن صورت نورانى حضرت و ش
مردم شهر يك آرزوى بزرگ بود .هر وقت به مسجد مى رفت مردم 
ــتند و به دنبال ايشان به راه  ــتند بر زمين مى گذاش هر كارى كه داش
ــى افتادند. در آن ميان نيز كودكى زيبا تا مى فهميد پيامبر(ص) به  م
ــت، به دنبال مردم خودش را به مسجد مى رساند.  ــجد رفته اس مس
آرام در گوشه اى مى نشست و به حرف هاى حضرت با دقت گوش
 مى داد. وقتى تلاوت آيه هاى قرآن پايان مى گرفت كودك احساس 
مى كرد كه چيزى گرانبها را به دست آورده است.از جا برمى خاست 

و با شوق به خانه شان برمى گشت. 
ــيد  ــتقبالش مى آمد و صورتش را مى بوس مادر مهربان او به اس
.كودك مثل هر روز، آنچه را كه از پيامبر (ص) شنيده بود براى 
ــنيدن آيه هايى كه از طرف  مادرش بازمى گفت. مادر نيز با ش
ــتاده مى شد خوشحال مى شد. اين  خدا بر پدر بزرگوارش فرس

خاطره زيبا، براى مادر و كودك هر روز تكرار مى شد. 
پدر مهربان كودك نيز تا از مسجد به خانه مى آمد مى ديد 
ــر (ص) را به  ــرف هاى آن روز پيامب ــرش تمام ح كه همس
خوبى مى داند. روزى پدر كودك كنجكاوتر از هميشه رو به 
همسرش كرد و پرسيد: اى دختر رسول خدا (ص)، چگونه 
ــتاده شده است آگاه  به آيه هايى كه تازه از طرف خدا فرس

مى شوى؟ 
ــه  ــه (س) ، مثل هميش ــرت فاطم حض
ــرويى پاسخ داد:  لبخند مى زد و با خوش

توسط فرزندت حسن. 
حضرت على (ع) به فكر فرو رفت و ديگر 

چيزى نگفت. 
ــى (ع) زودتر  ــرداى آن روز حضرت عل ف
ــه آمد و به اتاقى  ــاى پيش به خان از روزه
ديگر رفت تا حرف هاى كودك دلبندش را 
بشنود. امام حسن (ع) با خوشحالى از مسجد 
ــت آنچه را كه شنيده بود  ــت. خواس برگش
ــف كند، اما زبانش بند آمد  براى مادر تعري
و نتوانست چيزى بگويد. فاطمه (س) تعجب 

كرد . 
ــن (ع) رو به مادر گفت: مادر تعجب  امام حس
ــرف هاى من  ــان بزرگى به ح نكن ! زيرا انس
ــن نمى توانم  ــى دهد و در اين حال م گوش م

چيزى بگويم . 
حضرت على(ع) پس از شنيدن حرف هاى امام 
ــر و  ــادى به همس ــن (ع) به اتاق آمد. با ش حس
ــپس امام حسن (ع) را در  فرزندش نگاه كرد و س

آغوش گرفت.

مجيد ملا محمدى 
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مهربانى حدى ندارد! 
پدرم گفت: مهربان باش! اما نگفت كه مهربانى حدى دارد!

ــاش! اما نگفت مهربانى حدى دارد!   مادرم گفت: مهربان ب
ــت و من هنوز فكر مى كنم حد مهربانى  سال ها گذشته اس
ــت؟ وقتى تو با ديگران مهربانى و آنها با تو مهربان  كجاس
نيستند و سوءاستفاده مى كنند و شايد مهربانى را جور ديگر 

پاسخ مى دهند.
پدرم هميشه مهربان باقى ماند، اما من در شك و ترديد!

يك بار از او پرسيدم: «حدمهربانى كجاست؟»
ــد و گفت:«دختر جان، مهربانى حد ندارد. مهربانى  او خندي
يك اقيانوس است كه نبايد دنبال ساحل برايش بگردى. بايد 

فقط درآن شنا كنى...»
ياد شعر نظامى مى افتم كه مى گويد:

ماهرويا مهربانى پيشه كن
خوبرويى را ببايد زيورى
واقعاً مهربانى  چيست؟

ــج پژوهش  ــى مى گويد:«نتاي ــناس روان شناس ــك كارش ي
روان شناسى به نام باتسون نشان داده است كه اغلب مردم 

مهربانى را يكى از مهم ترين صفات انسان هاى خوب مى دانند. 
روان شناسان مهربانى را توجه كردن و ارزش دادن به ديگران 
ــخصى  ــا بدون در نظرگرفتن منفعت ش ــارى دادن آنه و ي
تعريف كرده اند. زمينه عاطفى و احساسى مهربانى آن را از 
ــتن به ديگران برحسب وظيفه متمايز مى كند.  احترام گذاش
انتظار مى رود كه اين حالت هاى عاطفى در موقعيت هايى كه 
امكان مقابله به مثل يا منفعت شخصى وجود ندارد، افزايش 
بيابد و به شكل رفتارهاى يارى گرانه بروز پيدا كند. باتسون 
ــه ويژگى همدردى،  ــده دارد كه مهربانى از تركيب س عقي

قضاوت اخلاقى و مسئوليت اجتماعى حاصل مى شود.»
يك مثل قديمى هم هست كه مى  گويد از هر دست بدهى، 
از همان دست مى گيرى. به نظر مى آيد آنها كه مهربان ترند 
شادترند! خيلى از روان شناسان مى گويند مهربانى در درمان 
ــردگى هم تأثير دارد. چون آدم هاى مهربان وقت خود  افس
را به يارى دادن ديگران مى گذرانند، احساس خوشايندى در 
خود دارند كه باعث مى شود كمتر افسرده شوند. به هر حال 
ــم كه  با همه مطالعاتم درباره مهربانى، به اين نتيجه مى رس
پدرم راست مى گفت: «براى مهربانى حد نمى شود گذاشت. 

مهربانى  بى نهايت است.»
فريبا خانى
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صبح روشن 
آن مرد آمد. آن مرد در باران آمد. وقتي او آمد، باران مهرباني و آزادي باريد. 
آن مرد سوار بر بال فرشته ها آمد. آن مرد آمد و همه را خوش حال كرد. آن 
مرد آمد و ديو سياهي و پليدي را از بين برد. ديگر سراسر ايران پر از گل و سبزه 

شده بود. همه جا بوي محبت و عشق مي داد. آن مرد.... 
سال هاي بسياري گذشت است. آن مرد رفته است، يادش جاودان خواهد ماند 

و.... 
● آن مرد خواهد آمد. آن مرد در باران خواهد آمد. 

وقتي او بيايد، باران مهرباني و آزادي در همه جا مي بارد. 
او مي آيد و با او بوي نرگس نيز مي آيد. 

صبح ها كه از خواب بيدار مي شوي و شب ها كه مي خواهي بخوابي، به آسمان نگاه 
كن و به ياد آن دو مرد باش و دعا كن، آن كه رفته يادش بماند و آن كه هنوز 

نيامده، بيايد تا دنيا را عدل و آزادى فرا بگيرد.
مريم طلوعي 

تقديم به ساحت امام زمان(عج)
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خواب ديدم ديشب 
نوبهار آمده است 
از مسيري روشن

يك سوار آمده است
خواب ديدم با او 
غنچه ها مي خندند

بادها از شادي 
گل به سر مي بندند

قطره هاي باران
جاده را آب زدند

امير اكبرزاده 

صبح خواب خود را امام گل ها 
پيش مادر گفتم
همه را از اول 
تا به آخر گفتم

مادرم گفت به من 
او امام گل هاست 

عطر پاكش جاري 
در مشام گل هاست. 
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ــت. مي دانم، چون خوبم،  ــت اس من حتما جايم توي بهش
مهربانم، كارهاي خوب مي كنم. من اصولاً آدمي هستم  تر 
و تميز و اگر يك آدم كثيف كنارم بنشيند توي تاكسي، من 
از او روي بر نمي گردانم، چون او هم بنده خداست. فرايض 
ــي كمك بخواهد  ديني ام را كامل انجام مي دهم، اگر كس
ــي را زير باران ببينم، سوارش  به او كمك مي كنم. اگر كس
ــت دارم.  مي كنم. من درخت مي كارم و حيوانات را دوس
ــتم. تا آنجا كه بتوانم، به كسي فحش  من پر از خوبي هس
نمي دهم. سعي مي كنم هيچ وقت غيبت نكنم. همه دوستم 
هستند، چون اين دور و بر همه تعريفم را مي كنند. تعريف 
ــت مي روم.  اخلاق و رفتار و با حالي ام را، پس من به بهش
ــا خودم فكر مي كنم  ــت دارد، چون ب خدا هم من را دوس

دليلي ندارد خدا مرا دوست نداشته باشد! 
من خير همه را مي خواهم و اگر كسي در خيابان راه بخواهد، 
ــايد بعضي ها  ــرود. بوق نمي زنم ش ــه او راه مي دهم تا ب ب
ــوند. حتي ماهي ها آكواريم هم مرا دوست دارند،  اذيت ش
ــان هستم. من  ــان غذا مي دهم و خيلي مواظبش چون بهش
تميزم، خوشبو هستم و هميشه خوش تيپم، يعني از بچگي 
ــت؛  همين گونه خوش تيپ بودم. دليلي براي بد بودنم نيس

من به احتمال خيلي زياد به بهشت خواهم رفت!
 ***

ــفيد براي خودم نوشته  جملات بالا را روي كاغذ س
ــودم و فكر مي كردم  ــودم. من از خودم راضي ب ب
ــذ روي ميزم بود.  ــوب، آن كاغ خوبم، خيلي خ
ــتم رنجيد و  ــي، از دس ــادرم به علت ــروز م دي
ــكش روي كاغذم افتاد.  ــه كرد. قطره اش گري
ــدند. اصلاً جوهرش  نوشته هايم همه سياه ش
پخش شد روي كاغذم. همه جملاتم سياه و در 
ــدند. حتي جمله: «من به بهشت مي روم»  هم ش

هم سياه شد. 
ــردم. مگر نه اينكه لبخند  ــا خودم تمام روز فكر ك ب
ــت. از اين به بعد  ــادر مهر تأييد تمام خوبي هاي من اس م
خيلي دقت مي كنم. به حرفهايم، به حركاتم و به اينكه آيا 
فرزند بسيار خوبي براي او هستم؟ از اين پس لبخند او را 

مي جويم.
مهدي صادقي

سرنوشت جملات من
روي كاغذ سفيد

10 شماره 37
 فروردين 1390



ــاي  ــداي آرزوه ــي، خ ــاي رنگ ــداي آرزوه ــلام، خ س
دست نيافتني و دست يافتني!

ــرد و نمناك، خداي روزهاي  ــلام، خداي روزهاي س س
روشن و پاك، خداي روزهاي غمناك!

ــداي لحظه هاي  ــقان، خ ــداي لحظه هاي عاش ــلام، خ س
پرطنين، خداي لحظه هاي آغاز!

ــته، خداي ديده هاي باراني،  ــلام، خداي دل هاي خس س
خداي قلب هاي بي پناه!

سلام، خداي دســت هاي هميشه تنها، خداي دست هاي 
بي كس، خداي دست هاي به آسمان بلند شده!

ــهر  ــره خاكي، از خياباني در ش ــن، بنده تو از ك ــم، م من
دلتنگي!

خدايا، من بنده درمانده ات، از همه كوچك ترم و با همه 
كوچكي ام از تو مي خواهم به ابرهاي آسمانت بگويي كه 
ببارند. بگو كسي خسته است، كسي تنهاست. بگو كسي 

بي پناه است. 
خدايا، فريادهاي خاموش مانده در گلويم را بشنو. خدايا، 
بي كس و خسته مانده ام. خدايا، منم من، بنده كوچكت، 
از عرش كبريايي ات به قلب درمانده ام نگاه كن، نگاهم 

كن و تنهايم نگذار، شكستنم را ببين و كمكم كن. 
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چه قدر بد است كه آدم دل نگران كسى نباشد. چه قدر بد 
است كه آدم هيچ دستى را نگيرد. چه قدر بد است كه دل 
آدم، براى كسى تنگ نشود. چه قدر بد است كه همه چيز 
ــد. چه قدر بد است كه آدم، فرياد  آدم، فقط خودش باش

تنهايى آدمى را نشنود. چه قدر بد است كه آدم... 
ــنيدن  الفباى زندگى يعنى اين؟ يعنى نديدن ديده ها و نش
ــنيده ها، يا نه؟ چرا منتظرى؟ فهميدن اين موضوع كه  ش
ــختى نيست. فقط كافى است به اتفاق هايى كه  كار زياد س
دوروبرت مى افتد، خوب نگاه كنى. فقط كافى است پرنده ى 
نگاهت را رو به دل آدم ها پرواز دهى. فقط كافى است در 
ــراى محبت بگذارى. فقط  ــه و كنار دلت، جايى هم ب گوش

ــت گذشته ها را مرور كنى. شايد اين طورى دلت  كافى اس
ــايد اين طورى يادت بيفتد كه  ــى تنگ شود! ش براى كس
ــان ديگرى هم هستند؛ كسانى كه دوست شان دارى!  كس
ــايد هم نخواسته اى كه بشنوى! شايد اين طورى يادت  ش

بيفتد كه گاهى براى سلام كردن خيلى دير است!

تقديم به دوست بدبينم!
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